
موش و گربه
در حفره اى كه زير درختى تشكيل شده بود، گربه اى زندگى مى كرد. 
نزديك لانه ى گربه، در يك سوراخ، موشى هم لانه داشت. شكارچى ها 
هميشه آن دور و برها پيدا مى شدند و حيوانات وحشى و پرندگان زيادى 
ــكارچى ها، تله ى خود را  ــكار مى كردند. روزى از روزها، يكى از ش را ش
ــت نزديك لانه ى گربه قرار داد و رفت. گربه كه گرسنه اش شده  درس
ــا بلافاصله در تله ى  ــد. ام ــت، از لانه خارج ش بود و دنبال غذا مى گش

شكارچى افتاد.
چند لحظه بعد، موش هم از سوراخ خود بيرون آمد. او مى خواست 
ــرحال بيايد. اما چون مى ترسيد با گربه روبه رو  آبى و هوايى بخورد و س
ــود، روى نوك پاهايش شروع به راه رفتن كرد و درست همين موقع  ش
بود كه متوجه شد گربه، در تور شكارچى ها گرفتار شده است. او خيلى 
خوش حال شد. بالاخره هرچه بود، دشمنش را در تله مى ديد. راه رفتنش 

ــرد و از خوش حالى قند  ــادى ك ــد. را ع ــوى دلش آب ش ت
ــادى اش  ش به  يكباره  ماند. ولى  ــف كاره  نص

چرا كه راسويى دنبالش 
ــاده بود و  افت

مى خواست او را بگيرد. در حال فكر كردن براى فرار از دست راسو بود 
كه متوجه شد جغد روى درخت، خيز برداشته تا به طرفش پرواز كند و 
ــت كه با چنگال هايش ضربه اى به سرش بزند و او را به  همين حالاس

هوا بلند كند.
با اين اوصاف، اصلاً حال و روز خوشى نداشت. نمى دانست چه كند! 
ميان سه خطر گرفتار شده بود: پاييده شدن توسط راسو از پشت سرش، 
در شرف حمله قرار گرفتن از طرف جغد روى درخت و در پيش رو بودن 

گربه؛ هر چند فعلاً در تور اسير بود.
با خود گفت: «چقدر بد شد. تمام دور و برم گرفتارى است. ولى نبايد 
بترسم. بايد عاقلانه رفتار كنم و از اين وضعيت فرار كنم. فقط عاقلان 
هستند كه بدون اين كه خودشان را ببازند، خطرها را پشت سر مى گذارند. 
ــتى با گربه است.  فكر مى كنم در وضعيت فعلى، بهترين تصميم دوس
الان او هم مانند من گرفتار است. بايد كارى كنم كه او قبول كند من با 
او صميمى هستم، دروغ نمى گويم و نمى خواهم فريبش دهم. اين جورى 

شايد هردوتايمان از بدبختى رها شويم.»
موش هم چنان كه داشت با خودش فكر مى كرد، به گربه ى گرفتار 
نزديك شد و حال و احوال او را پرسيد. گربه جواب داد: «مى بينى كه! اين 
حال و احوال مگر توصيفى هم دارد؟! حال و احوالم همان طور است كه 
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اشاره
ــله مطالب بيدپا در كلاس درس را كه برگرفته از داستان هاى كليله و دمنه است، خوانده ايد. اين داستان ها  تاكنون چهار بخش از سلس
كه براساس كتاب هاى «بخوانيم و بنويسيم» پايه هاى چهارم و پنجم ابتدايى بازنويسى مى شوند، از قابليت كار در كلاس هاى درس براى 
توسعه ى سواد خواندن دانش آموزان برخوردارند و مى توان از پرسش هاى انتهايى هر داستان، در سامان دادن به پژوهش هاى دانش آموزى 
ــت، با تمرين ها و  ــتان كه درباره ى موش و گربه اس ــله مطالب، يك داس در كلاس هاى درس نيز بهره گرفت. در بخش پنجم از اين سلس

فعاليت هاى مربوطه ارائه شده است.

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خلاقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

بخش پنجم

بيدپا در كلاس درس

مرتضي مجدفر

ش
موز

آ

بيا بشنو حديث گربه و موش



درواقع تو از دوستى و يكى شدنمان سوء استفاده كرده اى. نبايد دشمنى 
قديمى ما، باعث شود تو جويدنت را كند كنى. آخر ما با هم آشتى كرده 
بوديم و مى خواستيم دشمن مشتركمان را از بين ببريم. مرد باش، كينه 

را كنار بگذار و مرا كه اين همه دارم التماست مى كنم، ببخش...»
ــابى ترسيده است.  گربه، تقريباً به گريه افتاده و معلوم بود كه حس
ــتى  ــتى داريم. يكى دوس ولى موش با غرور تمام گفت: «دو جور دوس
ــتى در وضعيت  ــت و ديگرى دوس متقابل كه به نفع هر دو طرف اس
سخت كه از سر اجبار است. دوستى نوع اول قابل اطمينان است، ولى 
دوستى نوع دوم پا درهواست و بايد به هر نحو ممكن ـ مگر در شرايط 
ــخت ـ از آن دورى كرد. چرا كه اين دوستى، فقط به نفع يكى از دو  س

طرف است.»
ــپس بادى به غبغب انداخت و ادامه داد: «من به تو قول  موش، س
ــتاده ام. ولى چه كنم كه ذاتاً بايد  دادم و مطمئن باش كه روى قولم ايس
از تو بترسم و دورى كنم. مى ترسم، چون مى دانم كه عوض نشده اى و 
حتماً بلافاصله به وضعيت قبل از دستگيرى ات برخواهى گشت. به خاطر 
همين، كارم را كند كرده ام و تا سروكله ى شكارچى پيدا نشود، آن يك 
ــى را كه گفته بودم، نخواهم بريد. اين تكه طناب، نجات دهنده ى  طناب

من از دست توست.»
موش، به جويدن آرام طناب ها ادامه داد و درست در همين زمان، 
ــد. گربه با حالتى نگران و  ــكارچى ديده ش ــت ها، ش ناگهان در دوردس
التماس كنان گفت: «تو را به جان مادرت قسم، زودباش! الان همه چيز 

برمى گردد سرجاى اولش و شكارچى مرا مى گيرد.»
ــه كارش ادامه داد و جويدن همه ى طناب ها را تمام كرد  موش، ب
ــت زمانى جويد و قطع كرد كه  و آن يك طناب باقى مانده را هم درس
شكارچى به چند قدمى آن ها رسيده بود. گربه كه تازه خلاص شده بود، 
فقط فرصت داشت خودش را نجات دهد. بنابراين سريع از درخت بالا 
رفت و موش هم به سوراخى خزيد و شكارچى وقتى سررسيد 
ــود و بچه نبود؛ تله اى خالى با طناب هاى بريده  كه جا تر ب

شده.

  3 پرسش
1. گربه در كجا زندگى مى كرد؟

الف) در منزل مرد روستايى
ب) در حفره اى زير يك درخت

پ) در زير زمين.

هميشه مى خواستى: بدبخت و گرفتار. خوش حال باش، خوش حال!»
موش، حرف گربه را قطع كرد و گفت: «من هم وضعيتى مثل تو 
دارم. الان، درست همان قدر كه به دنبال خارج كردن خودم از گرفتارى 
هستم، مى خواهم تو را هم نجات دهم. باور كن راست مى گويم و قصد 
ندارم گولت بزنم. راسو، از پشت سرم و جغد، از بالا دارند تعقيبم مى كنند. 
مى دانى كه هر دو، علاوه بر من، دشمن تو هم هستند. براى اين كه از 
ــن مهلكه فرار كنيم، فقط يك راه حل داريم. تو بايد به من اطمينان  اي
ــم و طناب هايى را كه تو را در داخل تور گرفتار  ــى و اجازه دهى بياي كن
ــدن تور همانا و فرار كردن من و تو با هم از  كرده اند، پاره كنم. پاره ش

اين جا همان.»
گربه گفت: «فكر مى كنم لااقل اين دفعه شبيه راست گوها شده اى. 
اگر واقعاً طناب هاى تور را پاره كنى، تا آخر عمرم سپاس گزارت خواهم 

بود و هيچ وقت كارى به كارت نخواهم داشت.»
ــخ داد: «قبول. الان نزديكت مى شوم و طناب ها را پاره  موش پاس
ــم. ولى براى دفاع از خودم، لااقل يكى از تكه طناب ها را هرطور  مى كن

كه دوست داشته باشم، نگه مى دارم.»
موش، شروع به كار كرد و در چشم برهم زدنى با دندان هاى تيزش، 
ــنويد از راسو و جغد. آن ها وقتى ديدند  طناب ها را جويد. از آن طرف بش
موش و گربه دست به يكى كرده اند، نااميد شدند و راهشان را كج كردند 
و رفتند. موش تا ديد دو دشمن ديگرش دارند از آن جا دور مى شوند، كار 
جويدن طناب ها را كند كرد. گربه كه از اوضاع و كلكى كه موش داشت 
ــروع به عجز و ناله كرد: «عزيز من! چرا  ــوار مى كرد، بو برده بود، ش س
يواش مى جوى؟ نكند راسو و جغد را دور ديده اى، اين طور مى كنى؟ اين 
كار درستى نيست. نامردى نكن، من دست دوستى به طرفت دراز كردم، 
پشتم را خالى نكن و بدان كه اين كار تو بدون پاداش 
ــر كارت را ادامه ندهى،  ــود. اگ نخواهد ب

تصويرگر:ليدا معتمد
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2. به چه دليل موش قبول كرد طناب هاى تورى را كه گربه در آن 
گرفتار شده بود، بجود؟

الف) به دليل اين كه روزى از اين گربه خيرى به او رسيده بود.
ب) به سبب اين كه گربه او را گول زده بود.

پ) به دليل ديده شدن راسو و جغد كه دشمن موش بودند.

3. چرا موش، قطع كردن لااقل يك طناب از تورى را كه گربه در 
آن اسير شده بود، به تأخير مى انداخت؟

ــات يابد، حتماً او را  ــت كه اگر گربه از تله نج الف) چون مى دانس
مى خورد.

ب) مى خواست گربه را به شكارچى تسليم كند.
پ) مى خواست سر به سر گربه بگذارد و با او بازى كند.

       فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. فكر مى كنيد چرا در طى ساليان متمادى، گربه و موش به يكى 
از اصلى ترين نمادهاى دشمنى درميان دو موجود زنده با يكديگر تبديل 
ــت و چرا در فرهنگ هاى متفاوت،  ــده اند؟ ريشه ى اين تفكر كجاس ش
ــم مى خورد؟ در اين باره با هم كلاسى هاى خود،  چنين شباهتى به چش
ــكيل بدهيد و با نظارت آموزگارتان  يك حلقه ى بحث و گفت و گو تش
حداقل به مدت نيم ساعت بحث كنيد. بعد از تمام شدن گفت و گو، حاصل 

مذاكرات را در مقاله اى دو صفحه اى به آموزگار خود تحويل دهيد.
2. راسو، گربه و جغد، به نوعى دشمنان موش محسوب مى شوند. 
درباره ى اين كه دشمنان اصلى راسو، گربه و جغد چه حيواناتى هستند، 
تحقيق كنيد. آيا جانورى را سراغ داريد كه به هيچ وجه، دشمنى نداشته 

باشد.
3. به اين دو بيت شعر توجه كنيد:
اگر دارى تو عقل و دانش و هوش

بيا بشنو حديث گربه و موش
بخوانم از برايت داستانى

كه در معناى آن حيران بمانى
ــى «موش و گربه»، اثر  ــرآغاز منظومه ى 174 بيت اين دو بيت، س
عبيد زاكانى است. عبيد، اين منظومه ى خواندنى را به زبان فارسى، و 
با بهره گيرى از كلمات تركى و عربى سروده است. پس از به دست آوردن 
ــن كامل منظومه (از طريق كتاب خانه هاى عمومى، كتاب خانه هاى  مت
ــدن به  ــخصى بزرگ ترها و يا دانلود كردن متن كامل از راه وارد ش ش
يك موتور جست و جو و تايپ عبارت «منظومه ى موش و گربه ى عبيد 

زاكانى) و ملاحظه ى آن، به پرسش هاى زير پاسخ دهيد:
الف) عبيد زاكانى اهل چه شهرى بود، در فاصله ى چه سال هايى 

مى زيست و به غير از موش و گربه چه آثار ديگرى دارد؟
ــود، ولى ماجراى موش و گربه در  ب) اگرچه عبيد اهل كرمان نب
كرمان رخ مى دهد. اول بگوييد به نظر شما چرا بايد چنين داستانى در 

كرمان رخ دهد و ديگر اين كه در داستان، از اسامى چه مكان هايى ياد 
مى شود؟

ــن منظومه، عبيد زاكانى در برخى بندها رديف و قافيه ى  پ) در اي
معمول شعر فارسى را كنار مى گذارد. با جست و جو در متن، به چند مورد 

بارز از اين نقضِ رديف و قافيه اشاره كنيد.
ــت را از كاه پر كردن» از  ت) عده اى مى گويند ضرب المثل «پوس
منظومه ى موش و گربه گرفته شده است. به نظر شما، اين ضرب المثل 

در كدام مصراع و بيت خود را نشان مى دهد.
ــه كنيد (اين تمرين براى  ــه را كلاً در پنج خط خلاص ث) منظوم

تقويت مهارت تلخيص كردن طراحى شده است).
4. «پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش»، داستانى است 
از دانشمند بزرگ ايرانى، شيخ بهايى كه به نثر نوشته شده است. اين 
داستان، هم تعليم صوفى گرى است و هم تعليم و معرفى طلبگى و راه و 

رسم كسب يقين و سعادت، در قالب گفت و گوى موش و گربه.
نظر به اين كه دست يابى به اين كتاب فقط در كتاب خانه هاى خاصى 
امكان پذير است، اگر توانستيد، آن را با كمك بزرگ ترها بخوانيد و 

چند صفحه اى را براى گفت و گو در كلاس رونويسى كنيد.
5. متن زير را بخوانيد:

ــمنان پسش آيند و كار او سخت  ــى كه او را از هر جايى دش «كس
گردد و بيم زيان آمدن كار باشد و جز آن چاره ندارد كه با بعضى خصمان 
بسازد و صحبتى يك دل به دست گيرد تا از آن بلا و انديشه، رستگارى 

يابد كه آن صلح چگونه جويد و در آن مراد چگونه گشاده شود؟ و...»
ــتان موش و گربه است  ــخت بود، نه؟ اين بخشى از متن داس س
ــش ها و تمرينات اخير خوانديد. متن عيناً از روى  كه آن را قبل از پرس
صفحه ى 26 كتاب داستان هاى «بيدپا»، ترجمه ى محمدبن عبداالله 
ــال ها پيش در  البخـارى و با تصحيح پرويز ناتل خانلرى، كه س
تهران چاپ شده است، برداشته شده بود. حال دو پرسش زير را در نظر 

بگيريد و با هم كلاسى هاى خود درباره ى آن ها بحث كنيد.
الف) عده اى مى گويند ساده كردن و تغيير متن كتاب هاى قديمى، 
از بين بردن فرهنگ و ادبيات كهن كشورمان است و نبايد متون را ساده 

و عوض كرد. آيا با اين تفكر موافقيد؟
ــه خط، براى  ب) عده اى ديگر مى گويند، وقتى خواندن اين دو س
دانش آموزان، حتى دبيرستانى ها سخت است، چه بهتر كه آن ها را ساده 
كنيم تا همه به راحتى متوجه شوند. آيا با اين نوع نگرش موافقيد؟ چه قدر 
اين نظر را در تضاد با نظر قبلى مى دانيد؟ آيا نمى توان يك حالت بينابين 

را در نظر گرفت؟
ــرى را ديده ايد؟ يك جور  ــاً مجموعه كارتون هاى تام و ج 6. حتم
دشمنى خاص موش و گربه اى، با نوعى نگاه آمريكايى. عده اى مى گويند 
غربى ها در اين مجموعه كارتون، به دنبال القاى هدف ها و سياست هاى 
فرهنگى خود هستند. يك بار ديگر پنج شش قسمت از كارتون هاى تام و 
جرى را با دقت ببينيد و توجه كنيد كه آيا متوجه چنين روندى مى شويد؟ 
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[حاصل مشاهده هاى خودتان را در يك گزارش 150 كلمه اى به كلاس 
ارائه دهيد].

فقط براى آگاهى بيشتر شما
دانشمندان ژاپنى، با اعمال اصلاحات ژنتيكى در موش هاى عادى، 
موش نترس درست كردند. آن ها اميدوارند با زياد شدن اين موش ها، 
به داستان قديمى دشمنى موش و گربه پايان دهند. اين موش ها، هيچ 
ــى از خود نشان نمى دهند. دانشمندان دانشگاه توكيو، با  احساس ترس
ــوش را كه به هنگام  ــى ژنتيك، غريزه ى م ــتفاده از دانش مهندس اس
ــاس بوى گربه و با ديدن اين جانور به وحشت مى افتد، غيرفعال  احس

كردند و نشان دادند كه اين ترس موش، عامل ژنتيكى دارد.
ــدت  ــاس وجود گربه، به ش ــاى معمولى به محض احس موش ه
مى ترسند و فرار مى كنند. اما موش هايى كه برخى از سلول هاى بويايى 
آن ها از طريق مهندسى ژنتيك خارج شده، هيچ واكنش ترسى از خود 
نشان نمى دهند. اين موش ها به گربه ها نزديك مى شوند و حتى با آن ها 
بازى مى كنند. پژوهشگران مى گويند اين كشف كه ترس در موش ها 
ــابى نيست، بسيار جالب است و  عامل ژنتيكى دارد و پس از تولد اكتس

برخلاف تصورات قبلى است.

�آقـا رنگـى و گربـه ى ناقـلا يـا اين جورى بـود كه 
اون جورى شد

� نوشته ى: فرهاد حسن زاده
� تصويرگر: على خدايى

ــنى ج و د تا حدودى هـ/  ــه، مصور (رنگى)/ براى گروه هاى س � 32 صفح
طنز.

� برنده ى جايزه ى تشويقى كتاب سال (1385)/ برنده ى كتاب سال مجله ى 
سلام بچه ها (1385)

� ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
ــى) نيز توسط  ــى و انگليس � اين كتاب به صورت الكترونيكى دوزبانه (فارس

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان توليد و پخش شده است.

�قصه ى موش و گربه (مجموعه افسـانه هاى كهن ـ 
(12

� نوشته ى: ونداد فتوتيان
� تصويرگر: سعيد رزاقى

� 12 صفحه، مصور (رنگى)/ براى گروه هاى سنى الف و ب/ شعر
� ناشر: لوح دانش

�قصه هاى شيرين موش و گربه
� نويسنده: مصطفى رحماندوست
� تصويرگر: محمدعلى بنى اسدى

چند كتاب خواندنى با حضور موش و گربه 

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آنكلمه (و يا تركيب)

در مــورد معناي هر كلمه، لااقل يكــي از فعاليت هاي زير ار 
انجام بده:

 با دوستان خود گفت وگو كن.
 با پدر و مادرت بحث كن.

 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.
 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، 

اطلاعات بيشتري به دست آور.

شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان

حوادث و رويدادها

مكان

زمان

نقشه ى
 داستان


